
 

 

 1داغ هقر
 

ی غرق در اندیشه بود... در اندیشه نگریست.روی سنگی نشسته بود و به کوه می 2موران

 یهدر اندیش اند.بودهی خار بوتههای سیاهی که زمانی و لکه ،3کُناری درختان های سوختهتنه

شد. و نگاهش، شان دیده میروی تشآ سنگین پای هایی که حتی از دامنه هم ردسنگتخته

 !شان را حس کنددرون توانست ارواح خفتگان؛ میقفل شدخاک  بزرگِ یتپهروی دو 

 . «گیرهتَه می، هم بزنزود باش اونو : با صدای مادرش، نگاه از کوه گرفت

 هَم زدنِ خوراکاش گذاشت و با دست دیگرش شروع به با کلافگی دستش را زیر چانه

کندوکاو  آنجایِ رها کند، از کوه بالا برود و در جای همه چیز راکرد. دوست داشت درون دیگ 

 کرد.ها سرگرمش میداد که ساعتمی وا کند؛ ولی مادرش، مانند همیشه، کاری به

 یدر ذهنش پژواک شد... نامی بس تلخ که برازنده داغهرَقَدوباره به کوه نگاه کرد. نام 

 کوهی با چنین سرگذشتی بود...

 شانقبیلهبزرگ بارها از زبان  ،هایی که از کودکیها یافت؛ داستانخودش را در داستان

 جنگیدند؛می کوهی که بر سر قبیلهشنیده بود. داستان دو 

ها بود زیست؛ و کوه، سالمی و سرسبز ی کوهی بزرگمنهدر دااز دیرباز  4آلتونی قبیله

 را گرفته بود... 5گیرایی قبیلهکه چشم 
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داشت. و انبوه ی درخشان، همگان را به ستایش وامیزمردسرسبزی کوه از دور، مانند 

های شیری آلتون وردهابرای فر بهارهای گوارایش بودند. در اش، گواه چشمههای روی قلهبرف

برای بریدن  و شان حس کنیرا درون 6چَویلتوانستی عطر پونه و میشکست؛ ها میسر و دست

 ...ردیکمی استفادهخنجر از پنیر باید 

های طلایی رنگی بود که 8گِلیمو  7جاجیماما چیزی که بیش از همه خواهان داشت، 

 ی کوهنزدیکی قله لی که فقط دربرای ساختن رنگ طلایی، از گُ هاآن بافتند؛ها میآلتون

 کردند.رویید، استفاده میمی

ها و بزرگانش را با هدایای بسیار 9کارمیرشِی جنگاور گیرای، قبیلهتا این که یک روز، 

یرای گفرستاد و خواستار کوه شد. آلتون نپذیرفت، ولی روز بعد، ناچار به پذیرش شد؛ چرا که 

 د.کرشان تهدید گوسفندان نبه کشتها را آن

شان بازگشتند؛ 10لاققشدتر از هنگام کوچ، بار خود را بستند و به تابستان بعد، بسیار زو

 شان دفاع کنند...های نیاکانتا از زمین ،بار، آماده بودندولی این

هایی که چندین نسل را جنگ هایی خونین بر سر کوه درگرفت،گونه بود که جنگو این

 درگیر کرد... 

 

و برای گرفتن کوه، با تمام مردانش شبیخون زد...  ؛گیرای دیرتر به کوه رسید ،آن سال

قدر ادامه یافت که نآآماده بود... جنگ سختی بود و  آلتونپیروزی به دست نیامد، چرا که  ولی

 ؛گاهو آن، ی کوه کشیدا میانهت

 ...دمشعلی افتا
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 و چالاک ها جوانبزرگ گیرای ...قبیلهی میدان دو مرد ایستاده بودند، دو بزرگ در میانه

ها شمشیر زدن، توانی در بدنش نمانده ها، سالخورده... و حال، پس از ساعتبود و بزرگ آلتون

 ها تند تپیدن، دیگرکرد و قلبش پس از ساعتخس میاش خسلرزیدند، سینهبود؛ پاهایش می

 محکم ش راا... ولی مرد همچنان استوار ایستاده بود و انگشتان باریک و استخوانیبود شدهخسته 

 بود...ی شمشیر حلقه کردهدور دسته

ی دشمن با ضربه ؛اش در هم شکستولی این استواری مانا نبود، پس از دقایقی قلعه

م قدر آراشکست، و آن همقلبش  .عقب رفت و روی زمین افتادو خودش  شمشیر از دستش افتاد

 تپید که گویی از حرکت ایستاد...

. جلو رفت استوارهایی با گام و روی زمین دوختپیرمرد نگاهش را به  هاگیرای بزرگ

انش روی لب مندانهشد... لبخندی پیروزتر میرفت و او به پیرمرد نزدیکخاک زیر پایش فرو می

 ..را به آرزوی دیرینش برساند. قبیلهتوانست بود؛ سرانجام مینقش بسته

 هاست.آن برایها ؛ چرا که بهترینبود هاآن برای کوه

 بود... جنگِ آخراین جنگ، 

ت دادن از دس برابر باپیرمرد نشست. شرم از شکست؛ شکستی که  پیشانیعرق شرم بر 

راسیمه ! سبودکوه آتش گرفتهشان، بود؛ سرش را به زیر افکند، شان، تمام هستیقشلاق دیرین

قدر درخشان بود که باعث شد پیرامونش را نگاه کرد و... برقی در چشمانش نشست، برقی که آن

های دگیرفته؛ زن های برباد... پشیمانی از نسلپشیمانیبرق  نگاه کند؛ شهم به پیرامون دشمنش

 ...هدر شده

ردگانی بود که غرق در خون، در تر از آنان، مُجنگیدند، اما بسیار بیشمردان بسیاری می

 خاک غلتیده بودند...

 

وزید و با گذر آکنده از بوی چوب سوخته بود. باد تندی میسوخت... هوا کوه در آتش می

 هوا های بهشد از میان گلبرگنواخت. میمی سهمگینیها، موسیقی از میان شکاف سنگ

 ... ها را دیدخواسته، رقص تیغه



 

 

کرد، نیز... ولی کسی شمشیرش را غلاف نمی آنسوخت... قلب مردمان کوه در آتش می

 ...گذاشتبرش را زمین نمیت

 ...هایی که گرفته بودهایی که نوشیده بود و زندگیکوه سوخت... با تمام خون

ی کوه را هم دیگر حتی قلهکه ها، به جایی هر کدام به سمتی کوچیدند، به دوردست

 نبینند...

 ...11کچیچَی قبیلهو کوه، ساکنان جدیدی یافت، 

 ...شد داغ تبدیلبه قره 12یازداغ که بود جا، جاییو این

دانست باز کرد؛ می خوراک دنِم زهَبیرون آمد و دوباره شروع به  کوه موران از داستان

 ...و باز هم مادرش عصبانی خواهد شد تَه گرفته استهم 
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